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 چکیده

ای که از تمام حقرایق   برخی آیات و روایات دال بر آن است که امام)ع( علم غیب دارد، به گونه
مطلع است؛ این نحروه از علرم، شربهاتی را در براب عصرمت امرام)ع( پدیرد        گذشته، حال و آینده 

هرای   ای، تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا درصردد طررح پاسرخ    آورد. این پژوهش با روش کتابخانه می
نمایرد. لرذا    گانه در برابر شبهاتی است که از جانب علم غیب امام)ع( بر عصمت ایشان وارد مری  سه

هات ناسازگاری علم غیب امام)ع( با عصمت ایشان را مطرح نمود تا به دنبرال  بایستی ابتدا اقسام شب
اموری که منجر بره   -1که:  هایی متناسب با نوع شبهه مطرح نمود. از جمله نتایج تحقیق آن آن پاسخ

گردد عبارتند از: عرفی نمودن کیفیرت   طرح شبهات ناسازگاری علم غیب امام)ع( با عصمت وی می
انگاری اقسام علوم امرام)ع(؛   ام)ع(، القاء در تهلکه بودن برخی افعال امام)ع(، یکسانگیری ام تصمیم

گوی تمام شبهاتی اسرت کره عصرمت امرام)ع( را مرورد       تبعیت اراده امام)ع( از اراده الهی پاسخ -3
حرکت امام حسین)ع( به کربلا علیرغم علم به شهادت خود، قابل تطبیق بر  -2دهد.  خدشه قرار می

معروف و نهی از منکر  ان القاء در تهلکه نیست بلکه عناوینی همچون جهاد فی سبیل الله و امربهعنو
آور امام)ع( نیرز یکری دیگرر از     آور و غیرتکلیف تمایز میان علوم تکلیف -8بر آن قابل صدق است. 

 طرق اثبات عصمت امام)ع( در موارد علم به نحوه شهادت خود است.
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 مقدمه (1
علم غیب امام)ع( همواره مورد گفتگوی متکلمان از دیرباز بروده اسرت؛ بره نحروی کره      

 یدس(، سید مرتضی )44:ق1812؛ همو، 86 :ق1812 ید،مفمتکلمان متقدم همچون شیخ مفید)

 (. 352: 1 ج،1243 ی،؛ طوسر 211 :ق1867، یطوسر ) ( و شیخ طوسی826:ق1811 ی،مرتض

نمودنرد. در   گسترده بودن علم غیب امام)ع( به تمام امور عالم در گذشته و آینرده را رد مری  

 ی،نراقمقابل فضای غالب متکلمان متأخر، اثبات علم غیب امام)ع( بره نحرو گسرترده اسرت)    

نقلی نیز از سرویی دال برر   ادله  .(38۱: 2، ج1244ی، سبحان؛ 28-32 یتا:ب ؛ مظفر،188: 127۱

( 116: 37 جق،1862 ی،؛ مجلسر 136: 1 جق،1868صفار، ) گسترده بودن علم غیب امام)ع(

. با توجه به مقام ظاهر و (357: 1 جق،1866 ینی،کل) و از سویی دال بر محدودیت آن است

ردی توان تناقض بدوی میان این ادله را برطرف نمود؛ بدین صورت که موا باطن امام)ع( می

که علم امام)ع( محدود دانسته شده مربوط به عالم ظاهر باشد و مواردی کره علرم امرام)ع(    

گسترده لحاظ گردیده مربوط به مقام باطن امام)ع( باشد. توضیح بیشتر این مطلب را بایستی 

در مجال دیگری دنبال نمود. حال که علم غیب امام)ع( به تمام امور برر اسراس ادلره نقلری     

است، بایستی در صدد پاسخ به شبهاتی برآمد که بر اسراس علرم غیرب امرام)ع(      قابل قبول

گردد در حالی که اگر چنین علمی برای امام)ع( وجرود نداشرت ایرن شربهات نیرز       طرح می

 گردید. مطرح نمی

گرردد،   یکی از علل اصلی طرح شبهات عصمت که به دنبال علم غیب امام)ع( مطرح می

ای کره   شود؛ به گونه م)ع( با افعال انسان عادی تفاوت گذاشته نمیآن است که میان افعال اما

های دیگر توجه نشود، ریشه تمام شبهات در رابطه برا   اگر به تفاوتهای فعل امام)ع( با انسان

شود. علت دیگر چنین شبهاتی دقت ننمودن در تطبیق عنراوینی اسرت    فعل امام)ع( کنده می

عناوینی همچون جهراد فری سربیل الله، احیراء امرر بره       که قابل صدق بر فعل امام)ع( است؛ 

تواند پاسخگوی سنخ دیگری از شبهات عصمت امام)ع( در رابطه  معروف و نهی از منکر می

با علم غیب باشد. علت سوم طرح این شبهات نیز یکسان نمودن اقسام علوم حاصرل بررای   

توان پاسرخ بره برخری از ایرن      امام)ع( است در حالی که با تمایز گذاردن میان این موارد می

 شبهات را بیان نمود.
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 پژوهش پیشینه  (۲

در رابطه با علم غیب اولیاء الهی، تاکنون به انحاء گونراگون مقرالات بسریاری بره رشرته      

تحریر درآمده است. برخی از محققان علرم غیرب پیرامبر اکررم)ص( و امرام)ع( را از منظرر       

(؛ برخی دیگر علرم غیرب را از منظرر مفسرران     12۱1متکلمان و فلاسفه بررسی نموده)نادم، 

(؛ دسته دیگر به دنبال رفع تعارض آیات علم غیرب برا   12۱4اطمی، مورد تحلیل قرار داده)ف

ای دیگر تفاوت نگرش کلامری و   ( و در نهایت دسته12۱3یکدیگر پرداخته)نیلساز؛ معارف، 

(. در این میران، کمترر بره    12۱5اند)مسعودی،  حدیثی به علم غیب را مورد بررسی قرار داده

مت امام)ع( توجه شده است و در این رابطه نقش علم غیب در ایجاد شبهات مربوط به عص

زاده،  تنها یک تحقیق یافت گردید که به این موضوع پرداخته باشد)ربانی گلپایگانی؛ رحمانی

(. از جمله تمایزات تحقیق پیشرو با تحقیق مذکور آن که در این پژوهش ابتدا سه نوع 12۱4

ع( مطرح گردیده و بعد سه پاسخ شبهه بر اساس علم غیب امام)ع( در رابطه با عصمت امام)

متفاوت که متناسب با اقسام شبهات است ارائه گردیده در حالی که چنین مباحثی در تحقیق 

 پیشین مورد طرح و بررسی قرار نگرفته است.  

 اقسام شبهات ناسازگاري علم غیب با عصمت امام)ع( (۳

تروان   ا از یک نگاه مری شبهات مربوط به علم غیب امام)ع( و ناسازگاری آن با عصمت ر

 به سه دسته تقسیم نمود.

 گیري امام)ع( و نقش آن در پدید آمدن شبهه عصمت کیفیت تصمیم (۳-1

نماید تا بره دنبرال آن    انسان مختار برای آن که افعالی را انجام دهد معمولاً ابتدا تفکر می

مترتب گرردد. از   تصدیق به فایده صورت پذیرد و پس از آن شوق و اراده انجام عمل بر آن

گردد لذا امام معصوم نیرز بررای    سویی افعال امام)ع( نیز همانند افعال انسان عادی لحاظ می

گیری  انجام امور خود بایستی این مراحل را طی نماید. با چنین نگاهی به نحوه تفکر، تصمیم

دیرن همروار    آید و راه برای مخالفان و انجام امور توسط امام)ع( بسیاری از شبهات پدید می

انگاری میان افعال افراد عادی با فعل امام)ع( و بره تعبیرر دیگرر عرفری      گردد تا با یکسان می

نمودن افعال امام)ع( بسیاری از سؤالات و اشکالاتی را مطرح نمایند ترا در نهایرت یرا علرم     

 غیب امام)ع( را انکار نمایند یا عصمت امام)ع( را مورد خدشه قرار دهند. 
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توان شواهدی ارائه نمود تا ایرن نحروه شربهه نمرودن بره صرورت        دله نقلی میدر میان ا

چنین تصریح  تر مطرح گردد. چنانکه برخی آیات به وجهه بشری بودن اولیاء الهی این جدی

 مِرنْ  یَشرَاءُ  نْمَر  عَلرَى  یمَُرن   اللَّرهَ  کِنَّقَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ ل »اند:  نموده

درست اسرت کره مرا بشررى هماننرد شرما       »پیامبرانشان به آنها گفتند: (. »11)ابراهیم/ «عِبَادِهِ

بخشرد)و   هستیم، ولى خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد)و شایسته بداند(، نعمرت مرى  

 فقط من»: بگو(. »116کهف/«)قُلْ إنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ »؛ «کند( مقام رسالت عطا مى

 «. دشو مى وحى من به( که است این امتیازم) شما؛ مثل هستم بشرى

در برخی آیات دیگر، علم غیب انبیاء الهی در برخی حالات چه به صرورت اسرتقلالی و   

أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّرهُ وَ لَروْ   قُلْ لاَ  »چه به نحو تبعی نفی گردیده است: 

 «مٍ یُؤْمِنُونَکُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتکَْثَرْتُ مِنَ الخَْیْرِ وَ مَا مسََّنِیَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نذَِیرٌ وَ بَشِیرٌ لِقَوْ

ز ا و) بخواهد؛ خدا را آنچه مگر نیستم، ویشخ زیان و سود مالک من»: بگو(. »144)اعراف/

غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند؛( و اگر از غیب با خبر برودم،  

رسرید؛ مرن فقرط     کردم، و هیچ بدى)و زیانى( به من نمرى  سود فراوانى براى خود فراهم مى

در «. پرذیرش حقنرد(   مآورند! )و آمراد  مىام براى گروهى که ایمان  دهنده دهنده و بشارت بیم

این آیه نشانه نداشتن علم غیب در برخری حرالات را بیشرتر ننمرودن سرود مرادی خرود و        

نماید. اگرچه آیه به صراحت نفی علم غیرب از   برطرف ننمودن مشکلات از خود معرفی می

ولیاء الهری از علرم   مندی ا نماید اما با توجه به آیات دیگر که صراحت بر بهره اولیاء الهی می

( بایستی این اخبار از عدم علرم بره غیرب را مربروط بره برخری از       36-37)جن/1غیب دارد

حالات اولیاء الهی دانست چرا که آیات قرآن با یکدیگر تنراقض ندارنرد و خداونرد حکریم     

(. امرا ایرن دسرته از آیرات ممکرن اسرت مستمسرک        43)نسراء/ 3گویرد  متناقض سخن نمری 

هرای   گیرد و از طریق آن مدعی گردند که اولیاء الهری نیرز هماننرد انسران     آفرینان قرار شبهه

 گیرند.   کنند و تصمیم می عادی تفکر می

 ای ارائه نمود که به تفاوت نحوه تفکر ای ادله بر این اساس بایستی در مقابل چنین شبهه

 
 «.رَسُولٍ منِْ ارْتَضىَ مَنِ إِلاَّعَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ عَلَى غَیْبهِِ أَحَداً  » - 1
 «.أَ فَلاَ یَتَدبََّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفاً کَثِیراً » - 3
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ت گیری امام)ع( بپردازد ترا چنرین شربهاتی برطررف گرردد و در غیرر ایرن صرور         و تصمیم

 توان پاسخی متقن و مستحکم در مقابل آن ارائه نمود. نمی

 ( القاء در تهلکه بودن افعال امام)ع( در صورت علم غیب به نحوه شهادت خود۳-۲

گرردد و از طریرق آن    یکی دیگر از شبهاتی که در رابطه با علم غیب امام)ع( مطررح مری  

گر در مواردی که امام)ع( علم گیرد، این است که ا عصمت امام معصوم مورد خدشه قرار می

به نحوه شهادت خود دارد و در عین حال به چنین علمی توجه ننماید و خود را در معرض 

جهت در معرض هلاکرت قررار    کشته شدن قرار دهد، القاء در تهلکه نموده یعنی خود را بی

صرومین  داده است. ممکن است در پاسخ به این شبهه گفته شود که در برخی موارد ائمره مع 

اگرچه به نحوه شهادت خود علم داشتند اما حضور یافتن در محل شهادت به اختیرار خرود   

نبوده و حتی در ظاهر تلاش نمودند تا در چنین فضایی قرار نگیرند، اما دشمنان اهرل بیرت   

تروان حضرور یرافتن ائمره      ها را در چنین مجلسی وارد نمودند، لرذا دیگرر نمری    به اجبار آن

لس و مکان شهادت را القاء در تهلکه دانست؛ چرا که چنین عنوانی فرع بر معصومین در مج

 آن است که اختیار داشته باشند؛ در حالی که چنین اختیاری وجود نداشته است. 

این پاسخ اگرچه نسبت به برخی از ائمه معصومین و نحوه شهادتشان قابل قبرول اسرت   

و امام حسین)ع( قابل قبول نیست چرا که  اما نسبت به برخی دیگر همچون امیرالمؤمنین)ع(

توانستند در محل شهادت خود حضور نیابنرد و در محرل دیگرری حضرور داشرته       ایشان می

باشند و اجباری در حضور یافتن آنها در محل شهادت خود نبوده است؛ به خصروص بررای   

بلکره   امیرالمؤمنین)ع( این امکان وجود داشت که در روز شهادت در مسرجد حضرور نیابرد   

 ایشان با اختیار خود حضور در مسجد کوفه یافت.

پاسخ به این شبهه در رابطه با این دو امام همام متفاوت است چرا که نحوه حضرور هرر   

یک در محل شهادت خود متفاوت از دیگری است. در رابطره برا شرهادت امرام حسرین)ع(      

وین القاء در تهلکه را کنار بزند بایستی بر اساس ادله نقلی به دنبال عناوین دیگری بود تا عنا

آور تمایز  آور و غیر تکلیف اما در مورد نحوه شهادت امام علی)ع( بایستی میان علوم تکلیف

قائل گردید تا بتوان پاسخ ایرن شربهات را مطررح نمرود. عرلاوه برر ایرن توجره بره نحروه           

 . گیری امام)ع( نیز در رابطه با هر دو نحوه شهادت تأثیرگذار است تصمیم
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 آمدن شبهه عصمت یدو نقش آن در پدیکسان انگاري اقسام علوم امام)ع(  (۳-۳

مورد دیگر از مواردی که منجر به پدید آمدن شبهه در رابطره برا علرم غیرب امرام)ع( و      

پرذیرد تفراوتی    امام)ع( صورت میگردد، این است که میان علومی که برای  عصمت وی می

گردد. توضیح آن که در حالت  شود و تمام اقسام علوم امام)ع( یکسان لحاظ می گذاشته نمی

نماید بایستی به ایرن علروم توجره نمایرد و برر       عادی زمانی که انسان به اموری علم پیدا می

گردد کره اگرر    یاساس آن تصمیم بگیرد. حال این سؤال در مورد علم غیب امام)ع( مطرح م

ایشان به برخی امور همچون نحوه شهادت خود علم داشتند، چرا به این علوم خرود توجره   

ننمودند تا اسباب شهادتشان فراهم نگردد؟ به عبارت دیگر هر زمان علمی به امرور حاصرل   

گردد، حتماً این اختیار نیز برای امام)ع( وجود دارد تا در مقابل وقایعی که قررار اسرت روی   

هد بایستد و اجازه ندهد این اتفاقات صورت پذیرد. بر این اساس یا بایستی علرم امرام)ع(   د

به نحوه شهادت خود را انکار نمود و یا این که به دنبال پاسخی در مقابل این سؤال بود کره  

آیا علم امام)ع( به نحوه شهادت خود و حضور یافتن اختیاری در محرل شرهادت، القراء در    

 تهلکه نیست؟ 

در پاسخ به این شبهه بایستی میان اقسام علوم حاصله برای امام)ع( تفاوت گذاشت تا به 

دنبال آن به این سؤال پاسخ داد که آیا علم امام)ع( در تمام موارد و حالات با اختیار امام)ع( 

شود مربوط به قضای  قابل تغییر است یا این که برخی از علومی که برای امام)ع( حاصل می

 لهی است و قابل تغییر نیست؟حتمی ا

 

 طرق اثبات عصمت در موارد ناسازگاري علم غیب با عصمت امام)ع( (۴

ای که در باب علم غیب امام)ع( و عصمت وی مطرح گردیرد   گانه با توجه به شبهات سه

 گانه برآمد. های سه بایستی به دنبال تبیین پاسخ

 تبعیت اراده امام)ع( از اراده الهی (۴-1

دهند؛ یعنری   های عادی افعال خود را بر اساس مصلحت اندیشی شخصی انجام می انسان

نماینرد و بره دنبرال آن     ابتدا مصلحت و نفع امری را لحاظ و پس از آن تصدیق به فائده مری 

گیرد. اگر افعال امرام)ع( نیرز برر ایرن اسراس مرورد        شوق و اراده بر انجام عمل صورت می
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د علم غیب امام)ع( به اموری همچون شهادت خود ممکن اسرت  سنجش قرار گیرد، در موار

افعرال ائمره و اولیراء    بستهایی روی دهد که بیرون آمدن از آن به راحتی ممکن نباشد. اما  بن

به قلب خرود رجروع    )ع(بلکه امام ،الهی در بسیاری از مواقع بر اساس تفکر شخصی نیست

هیچ توجهی بره  گاهی نماید و  یا ترک اعمال مینماید و بر اساس اذن الهی اقدام به انجام  می

دهرد حرق و    چرا که آنچه خداوند در قلب ولی خود قررار مری   ؛کند شرایط و مقتضیات نمی

خیر است و زمانی که ولی الهی به خداوند متعال متصل باشد نیازی بره محاسربات ظراهری    

آیرد آن اسرت کره     یبه دسرت مر  امام)ع( نخواهد داشت. لذا یکی از نکاتی که در باب سیره 

تنها سیره امام)ع( قابل محاسبه نیست بلکه یکسان هم نیست و در شرایطی کره انسرانهای    نه

ممکن است امام)ع( دو عمرل متفراوت    ،کنند عادی آن دو وضعیت را واحد و ثابت تلقی می

د را توان یافت، این است کره اراده خرو   و تنها امر ثابتی که در آنها می از یکدیگر انجام دهند

ای مسرتقلاً لحراظ    اند و در مقابل اراده الهی بررای خرود هریچ اراده    فانی در اراده الهی نموده

روایت زهری و روایات مربوط به دستورالعمل اسرتخاره از مرواردی اسرت کره      نمایند. نمی

 نماید. گیری امام)ع( از افراد عادی را بهتر تبیین می تفاوت نحوه تصمیم

 امام سجاد)ع((روایت زهري از ۴-1-1

روایت زهری از امام سجاد)ع( یکی از بهترین روایات در باب تحلیل عملکرد معصوم و 

گیری ایشان است که بسیاری از شربهات در براب عصرمت امرام)ع( از جملره       نحوه تصمیم

دهد.  بدین جهت در ادامه، سه بیان امام سجاد)ع( در ایرن   موارد علم غیب را نیز پوشش می

 گیرد. یل مورد طرح و بررسی قرار میروایت به تفص

 ( بیان اول امام سجاد)ع( در مقابل صحابی خود۴-1-1-1

چنین آمده است که شخصی از اصحاب به محضرر امرام سرجاد)ع(     در روایت زهری این

گردد که پانصد دینار بدهکار و  رسد و پس از پرسش امام)ع( از اوضاع صحابی معلوم می می

ست و حتی از تأمین مایحتاج زندگی خانواده خود نیز عاجز گردیرده  ناتوان از پرداخت آن ا

نماید به جهت آن که خود را ناتوان از  است. در چنین حالتی امام سجاد)ع( گریه فراوانی می

   1836 ی،؛ جزائر1۱6: 1 ج،1265 یشابوری،)فتال ن داند پرداخت بدهی او و تأمین نیازش می

 .  (37۱: 8 جق،1811ی،؛ بحران1۱: 3ج ق،
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 (بیان دوم امام سجاد)ع( در مقابل صحابی خود۴-1-1-۲

پس از چنین عکس العملی از امام زین العابدین، برخی از مخالفان بر ایشان چنین طعنره  

نَ أَنَّ فَقَالَ بَعْضٌ مِنَ المُْخَالِفِینَ وَ هُوَ یَطْعُنُ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ ع عَجَباً لِهَؤُلَاءِ یَدَّعُو»زدند: 

ءٍ طَلَباً لَهُمْ ثُمَّ یَعْتَرِفُونَ أُخْرَى  ءٍ تُطِیعُهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یَرُدُّهُمْ عنَْ شَیْ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ کُلَّ شَیْ

( 76: 8ق،ج 1835؛ حرعراملی،  852: 1267ابن بابویره،  «)بِالعَْجْزِ عَنْ إِصْلَاحِ خَوَاصِّ إِخْوَانِهِمْ

مخالفان این چنین بر حضرت طعنه زدند: در شگفتیم از چنین افررادی کره مردعی     بعضی از

هستند آسمان و زمین و تمام موجودات مطیع آنها هستند و هر آن چه از خداونرد بخواهنرد   

گردد و پس از آن اعتراف به عجز و ناتوانی خود از اصلاح امور یراران خراص    استجابت می

نماید و خبرر را بره    رادی اسباب نارحتی صحابه را فراهم مینمایند. چنین طعن و ای خود می

فَقَردْ أَذِنَ اللَّرهُ فرِی    »فرمایرد:   چنرین مری   رساند. امام)ع( در مقابل این اطلاع امام سجاد)ع( می

همان( خداوند متعال فرج و گشایشت را اجرازه داد. امرام سرجاد)ع( از طریرق دو     «)فَرَجِکَ

 نماید. ی را فراهم میقرص نان خود، اسباب گشایش صحاب

 خود یامام سجاد)ع( در مقابل صحاب سوم یانب(۴-1-1-۳

چنین طعنه دیگری بر امام سرجاد)ع(   مخالفان پس از مشاهده قضاء حاجت صحابی، این

فَاقَتَرهُ إِذْ أَغْنَراهُ   مَا أَشَدَّ هَذِهِ التَّفَاوُتَ بَیْنَا عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَسُدَّ مِنْرهُ  »وارد نمودند: 

هذَاَ الغْنِاَءَ العْظَیِمَ کیَفَْ یکَُونُ هرَذاَ وَ کیَرْفَ یعَجْرِزُ عرَنْ سرَدِّ الْفاَقرَۀِ مرَنْ یَقرْدرُِ علَرَى الغْنِرَاءِ           

( چقدر میان رفتارهای امام سجاد)ع( تفاوت وجرود دارد  36: 87ق،ج1862مجلسی، «)الْعَظِیمِ

واند نیاز صحابی خود را برآورده نماید و پس از آن بردین طررز   ت ای که در ابتدا نمی به گونه

نمایرد. چطرور چنرین رفتارهرایی ممکرن اسرت؟ چطرور کسری کره           نیاز می عجیبی او را بی

 نماید. نیاز می تواند رفع حاجت نماید اینچنین شخصی را بی نمی

الَ عَلرِیُّ برْنُ   فَقَر »فرمایرد:   امام سجاد)ع( در پاسخ به طعن دوم مخالفان خود اینچنین می

الحُْسَیْنِ ع هکََذَا قَالَتْ قُرَیْشٌ لِلنَّبِیِّ ص کَیْفَ یَمْضِی إِلَى بَیْتِ الْمَقدِْسِ وَ یُشَاهِدُ مَا فِیرهِ مرِنْ   

[ مَکَّۀَ إِلىَ الْمدَِینَۀِ إِلَّا  آثَارِ الْأنَْبِیَاءِ مِنْ مَکَّۀَ وَ یَرْجِعُ إِلَیْهَا فِی لَیْلَۀٍ وَاحِدَمٍ مَنْ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَبْلُغَ ]مِنْ

(. قرریش نظیرر   1648:  32،ج1247بروجرردی،  «)فِی اثْنَیْ عَشَرَ یَوْماً وَ ذَلِکَ حیِنَ هَاجرََ مِنْهَرا 

کلام این مخالفان را در مورد پیامبر اکرم)ص( بیان نمودند که چگونه در یک شب از مکه تا 
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گردد؛ در حالی که مسافت مکه  نماید و برمی مشاهده میرود و آثار انبیاء را  بیت المقدس می

تواند طی نماید. پس از آن امام)ع( در  تا مدینه را در زمان هجرت، زودتر از دوازده روز نمی

جَهِلُوا وَ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ »فرماید:  تبیین علت تفاوت رفتارهای اولیاء الهی در شرایط گوناگون می

عَلَیْرهِ وَ   ئِهِ مَعَهُ أَنَّ المَْرَاتِبَ الرَّفِیعَۀَ لَا تُنَالُ إِلَّا بِالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ ترَْکِ الِاقْتِرَاحِوَ أَمْرَ أَوْلِیَا

اوِهِمْ فِیهِ غَیرْرُهُمْ  الرِّضَا بِمَا یدَُبِّرُهُمْ بِهِ إِنَّ أوَْلِیَاءَ اللَّهِ صَبَرُوا عَلَى المِْحَنِ وَ المَْکَارِهِ صَبْراً لَمْ یُسَ

کَ لَرا  فَجَازَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ بِإِزَاءِ مَا وَجَبَ لَهُمْ نُجْحُ جَمِیعِ طَلِبَاتِهِمْ لَکِنَّهُمْ مَعَ ذَلِر 

بره خردا قسرم، امرر خداونرد       (. 33:  87جق،1862 ی،)مجلس «یُرِیدُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا یُرِیدُهُ لَهُمْ.

تعال و اولیاء الهی او را نشناختند، مراتب بلندمرتبه تنها با تسلیم در برابرر خداونرد متعرال،    م

ها و مشکلات  آید. اولیاء الهی ناراحتی ترک پیشنهاد دادن و رضایت به تدبیر الهی بدست می

توان یافت. پس خداونرد بره ازاء چنرین     نمایند که نظیر آن را میان سایر افراد نمی صبری می

نمایرد ولری در عرین حرال اولیراء الهری اراده        ها را برآورده مری  های آن بری تمام خواستهص

 کنند مگر آنچه را که خداوند اراده نموده است. نمی

 بندي مفاد روایت زهري (جمع۴-1-1-۴

ناتوانی و گریه حضرت سجاد از قضراء حاجرت صرحابی خرود در مرتبره اول و قضراء       

کت پیامبر اکرم)ص( به صورت غیرطبیعی از مدینه تا بیت حرحاجت وی در مرتبه دوم و یا 

المقدس و به صورت طبیعی از مکه تا مدینه هر دو بر اساس آن چیرزی بروده کره خداونرد     

ترابع اراده خردا اسرت)فیض کاشرانی،      معصومقلب  زیرا ،دهد متعال در قلب آنها خطور می

 ( 366:ق1868)صفار، 1لهی استمشیت اعلم و وعاء  ،( و به تعبیر روایات38۱: 5جق، 1815

بلکه حق منطبرق برر    ،دهد بر این اساس امام معصوم فعل خود را منطبق بر حق قرار نمی

کند که این مطلب از دعایی که پیرامبر اکررم)ص( بررای امیرر المرؤمنین       فعل امام حرکت می

هرجرا کره حضررت     بگرردان، آید که: خداوندا حرق را دور امیرالمرؤمنین    بدست می فرمود،

( 71 :ق1831؛ کراجکری،  41ق: 1812مفید، ؛ 24/25ق،ج 1862مجلسی، ) 3گردد می )ع(علی

لرذا بره دنبرال فعرل امرام       ،علی را دور آن بچرخران  ،که خدایا هرجا که حق است نفرمودو 

 
 «.ینَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالَ نحَنُْ وَ إِیَّانَاسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قوَْلِ اللَّهِ تَعاَلَى بَلْ هوَُ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدوُرِ الَّذِ » -1
 «.أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: رَحمَِ اللَّهُ عَلِیّاً اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حیَْثُ دَارَ » - 3
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هر کس هرم   ؛باشد حقانیت و نور و صدق هم خواهد آمد چون منبع رحمت و نور الهی می

عیت کند به دنبال آن نور، حقانیت و صدق خواهد آمد که این بحرث کلامری   که از ایشان تب

  (.۱5: 8 ج ،12۱6آثار طویل الذیلی در باب سیره دارد. )وکیلی، 

از جمله آثار این بحث، برطرف گردیدن شبهات مربوط به عصمت امرام)ع( در مرواردی   

نسرانهای عرادی لحراظ    همچون علم غیب است زیرا زمانی که فعل امام)ع( هماننرد افعرال ا  

آید که چرا امام)ع( با علم غیرب بره انجرام امروری کره منجرر بره         شود، این سؤال پدید می

گردد؛ دست از چنرین اعمرالی برنداشرتند و بره      ضررهای قابل توجه و یا شهادت ایشان می

خود را در تهلکه و هلاکت انداختند؟ اما زمانی کره ایرن مسرأله     1(1۱5اصطلاح قرآنی)بقره/

شرود   شن گردد که اراده امام)ع( تابع اراده الهی است، دیگر اساس این شبهات برچیده میرو

گردد؛ چرا که اساس این شربهات مبتنری برر     و به اصطلاح منطقی سالبه به انتفاء موضوع می

های شخصی است، در حالی که امرام)ع( مصرلحت سرنجی     و مصلحت سنجی  گیری تصمیم

ای مسرتقل   اراده  است و در این زمینه  شخصی خود نمودهسنجی  الهی را جایگزین مصلحت

 در مقابل اراده الهی ندارد تا کیفیت چنین عملکردی مورد سؤال و شبهه قرار گیرد.

توان مشراهده نمرود.    نظیر این مسأله را در مواجهه جناب خضر با حضرت موسی نیز می

به دنبال بیان مصرالح  ر جناب خضپس از آن که حضرت موسی به افعال وی اعتراض نمود، 

های اساسی که ارائه نمود، این بود که این امور را از جانب خود و  افعال خود، یکی از پاسخ

وَ أَمَّا الْجرِدَارُ  »بر اساس تصمیمات و تفکر شخصی انجام ندادم، بلکه بر اساس امر الهی بود: 

رَبُّرکَ أَنْ   فـَأَراادا تحَْتَهُ کَنْزٌ لَهمَُا وَ کَانَ أَبُوهمَُا صرَالِحاً   فَکَانَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی المَْدِینَۀِ وَ کَانَ

 لَرمْ  مَرا  تَأْوِیرلُ  لِکاوا ماا فَعالْتُهُ عانْ أَمْرِي ذیَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ یسَْتَخْرِجَا کَنْزهَُمَا رَحْمَۀً مِنْ ربَِّکَ 

 زیرر  و بود؛ شهر آن در یتیم نوجوان دو آن از دیوار، آن اما و(. »43کهف/«)صَبْراً عَلَیْهِ تَسْطِعْ

 ترو  پروردگرار  و برود؛  صرالحى  مررد  پدرشران  و داشرت؛  وجرود  دو آن به متعلق گنجى آن،

متى از پروردگارت رح این کنند؛ استخراج را گنجشان و برسند بلوغ حد به آنها خواست مى

راز کارهایى کره نتوانسرتى در برابرر    بود؛ و من آن)کارها( را خودسرانه انجام ندادم؛ این بود 

. بر این اساس در مواردی که اراده الهری جرایگزین اراده افرراد    «آنها شکیبایى به خرج دهى!

 
 «.وَ لاَ تُلْقُوا بِأیَْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ » - 1
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توان بر صحت چنین عملی نمود و یا آن را القاء در تهلکره دانسرت    ای نمی گردد، هیچ شبهه

 ید.چرا که اراده شخصی وجود ندارد تا چنین لوازم فاسدی به دنبال آ

 (روایات استخاره۴-1-۲

توانرد   روایاتی که در رابطه با دستور العمل استخاره بیان گردیده خود به نحوی دیگر می

چنین به آثار  دال بر تبعیت اراده امام)ع( از اراده الهی باشد. به عنوان نمونه برخی روایات این

هِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مَرَّمً وَاحرِدَمً  عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّ»اند:  دستور العمل استخاره تصریح نموده

هر کس یکبار از خداوند طلب  .(356ق، 186۱ابن طاوس، «)وَ هُوَ رَاضٍ بِهِ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً

خیر نماید در حالی که به انتخاب الهی راضی باشد، خداوند متعال قطعراً امرر خیرر را رقرم     

 زند.   می

أَنَّ النَّبرِیَّ ص قَرالَ: یَرا    »این چنین به نقش استخاره تصریح شده اسرت:  در روایت دیگر 

فَرإِنَّ  أَنَسُ إِذَا همََمْتَ بِأَمْرٍ فَاستَْخِرْ ربََّکَ فِیهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِی یَسْربِقُ إِلرَى قَلْبرِکَ    

 .(134: 5ق، ج 186۱؛ مدنی شیرازی، 355: 7،ج ق1864نوری، «)الْخِیَرَمَ فِیهِ یعَْنِی افْعَلْ ذَلِکَ

پیامبر اکرم)ص( فرمود: ای انس هر گاه به امری اهتمام نمودی، ابتدا هفت مرتبه از خداونرد  

آورد توجه نما، زیرا خیر در انجرام دادن آن   طلب خیر بنما، سپس به آنچه به قلبت روی می

سانهای عادی صادر شرده اسرت؛ ترأثیر    است. این روایات استخاره توسط اولیاء الهی برای ان

گردد  گردد که اراده الهی جایگزین اراده شخص عادی می عملکرد استخاره بدین صورت می

نماید؛ حال زمانی که امام معصوم در تمام حالات خرود   و خداوند متعال برای او انتخاب می

د و تمرام افعرال   گررد  چنین است، به طریق اولی اراده الهی جرایگزین اراده معصروم مری    این

گردد و از آنجا که فعل الهی مصون از لغزش و امور ناپسند است، فعرل   امام)ع(، فعل الله می

توان فعرل وی را از لحراظ عصرمت     گردد و نمی معصوم نیز از چنین مصونیتی برخوردار می

 مورد خدشه قرار داد. 

نماز صبح خدشه نمود توان در مسجد رفتن امام علی)ع( برای  به عنوان نمونه دیگر نمی

که اگر ایشان علم به شهادت خود داشتند، چرا خود را در معرض کشته شدن قرار دادنرد و  

توان این سؤالات را مطررح   اسباب سوء قصد ابن ملجم را فراهم نمودند؟ چرا که زمانی می

نمود که امام)ع( این افعال را همانند انسانهای عرادی و برر اسراس تفکررات، تصرمیمات و      
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های شخصی آن را انجام دهند اما زمانی کره اراده امرام)ع( محرو اراده الهری      سنجی مصلحت

توان به چنین فعلی اعتراض نمود چرا کره فعرل امرام)ع( فعرل الهری       گشته است، دیگر نمی

گردد و چنین فعلی غیر قابل اعتراض است؛ چنانکه خداوند متعال در رابطه با فعل خرود   می

 کرار  بر تواند نمى کس (؛ هیچ32انبیاء/«)لاَ یُسأَْلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْأَلُونَ»فرماید:  اینچنین می

 !است ایراد و سؤال جاى آنها، کارهاى در ولى بگیرد؛ خرده او

توان در قیام حضرت سیدالشهداء مشاهده نمود. چنانکره   تر این مسأله را می نمونه صریح

در قبال چرایری قیرام را در مقابرل محمرد برن حنفیره       های اساسی خود  ایشان یکی از پاسخ

اللَّهِ ص بعَْدَ مَا فَارَقْتُکَ فَقَالَ یَا حُسَیْنُ ع اخْررُجْ   فَقَالَ أَتَانِی رَسُولُ »گونه گوشزد نمودند:  این

وَ إنَِّرا إِلَیْرهِ راجعُِرونَ فمََرا مَعْنرَى       فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْحَنَفِیَّۀِ إِنَّا لِلَّرهِ  فَإِنَّ اللَّها قَدْ شَاءا أَنْ یارَاکا قَتِیلًا

إِنَّ اللَّـها  حَمْلِکَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءَ مَعَکَ وَ أَنْتَ تَخْرُجُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الحَْالِ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَالَ لِی 

ق،ج 1812؛ بحرانری،  75: 1284ابن طراووس،  «)أَنْ یرََاهُنَّ سَبَایَا وَ سَلَّمَ عَلَیْهِ وَ مَضَى قَدْ شَاءا

که از تو جدا گردیدم پیامبر اکرم)ص( به سراغم آمد و فرمود: ای حسین  (بعد از آن318: 16

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا »شده ببیند. محمد بن حنفیه گفت:  خواهد تو را کشته خارج شو، زیرا خداوند می

ی چه معنا دارد؟ امام حسین)ع( فرمود: به بردن این زنان با خود به چنین سفر« إِلَیْهِ راجِعُونَ

 خواهد اهل بیتم را به صورت اسیر مشاهده نماید. من گفته شد، خداوند می

 جهاد فی سبیل الله بودن برخی از متعلقات علم نه القاء در تهلکه (۴-۲

یکی از شبهاتی که در رابطه با شهادت برخی از ائمه معصومین همچون امام حسرین)ع(  

 یرب چگونه برا علرم غ   )ع(الشهداء یدو شهادت حضرت س ردد، این است که  قیامگ بیان می

و نحوه و زمان شرهادت خرود علرم     یندهگذشته و آ به ینامام حس شود؟ اگر یجمع م ایشان

 یفیرت ترا بردان ک   نمودنرد کربلا  راهی، چرا حضرت خود و اصحاب و خانواده خود را دارد

 یالقاء به تهلکه و خودکشر  ی،کار با وجود علم و آگاه ینا یاشوند؟ آ یرو اس یددردناک شه

 یست؟ن

در پاسخ به این شبهه علاوه بر پاسخی که در بخش پیشین بیان گردید توجه به این نکته 

 یرز در عالم ظاهر همره چ  السلام یهمکه أئمّه علادله نقلی دال بر این نیست که ضروری است 

توان حکرم کررد    یاز باطن آن مطّلع نباشند و لذا نم یا و چه بسا در مسأله دانند یرا بالفعل م
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 ولی در عالم ظاهر به عواقب آن بوده است یبا علم فعل یشانا یکه همه افعال و رفتار ظاهر

آن  یفیرت آن حضرت با علم به شرهادت و ک  یقیناً یدالشهداء)ع(حضرت س یامدر خصوص ق

آن حضرت، بلکره   یو باطن یود قلبشه یقعلم نه فقط از طر ینعمل نمودند و ا یناقدام به ا

 .بود یدهبه آن حضرت رس )ص(از حضرت رسول أکرم یقطع یاتروا یقعلاوه بر آن از طر

 یبه تهلکه نبود، بلکه جهاد فر   القاء ،آن حضرت یامست که قا بحث آن ینمهم در ا نکته

از منکر و عمرل بره    یأمر به معروف و نه، و سنّت یند یاءاح یدر راستا یالله و اقدام یلسب

و آثرار آن  شرد   یاهداف متعال ینموجب تحقّق ااین قیام و شهادت بود و  یشرع یفهوظ یک

چنانکره امرام   . ردبا علم بره شرهادت نردا    یمنافاتاین قیام لذا یابد.  روزبروز نمود بیشتری می

مْ أَخْرُجْ أَشِراً أنَِّی لَ»َ نماید:  چنین معرفی می حسین)ع( در برخی بیانات خود علت قیام را این

آمرُرَ  وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إنَِّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّۀِ جَدِّی ص أُرِیدُ أَنْ 

مرن بره   «  بٍ )ع(بِالْمعَْرُوفِ وَ أنَْهَى عَنِ الْمنُْکَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَمِ جَدِّی وَ أبَِی عَلِیِّ بْرنِ أَبرِی طَالِر   

خاطر امور گزاف، ایجاد شر، فساد و ظلم قیام ننمودم بلکه بخاطر اصلاح امرت جردم قیرام    

خواهم امر به معرروف و نهری از منکرر نمرایم و بره سریره جردم و پردرم عمرل           نمودم؛ می

 ((. عرلاوه 112: 2ق،ج 1837(؛ احمدی میرانجی،  226-23۱: 88ق،ج 1862مجلسی، «)نمایم

 .باشد یم یدسؤال مف یندر پاسخ ا یزه در جواب از سؤال سوّم خواهد آمد نک یپاسخ ینبر ا

 آور و غیر آن ( تمایز میان علوم تکلیف۴-۳

گردد آن است که اگرر ایشران    شبهه دیگری که در باب شهادت ائمه معصومین مطرح می

به نحوه شهادت خود علم داشتند، چرا در صرحنه شرهادت حاضرر گشرتند ترا بره شرهادت        

برسند؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که برخری ائمره اطهرار بره اختیرار خرود در چنرین        

گردد اما این پاسخ نسبت به برخری   مجلسی شرکت ننمودند لذا این شبهه از اساس باطل می

(( اما نسربت  345: 8۱ق،ج 1862)مجلسی، 1از ائمه اطهار همچون امام رضا)ع( صحیح است

باشد؛ چرا که هیچگونه اجبرار و اکراهری از    منین صحیح نمیبه برخی دیگر همچون امیرالمؤ

جانب غیر، در حضور یافتن ایشان در مسجد کوفه نبود و ایشران برا اختیرار کامرل حضرور      

 (.  342: 4ق،ج 186۱)حرعاملی،  یافتند

 
 «. لَّهِ صی وَ اللَّهِ لَمَقْتوُلٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِیَالِ مَنْ یَغْتَالُنِی أَعْرِفُ ذَلِکَ بِعَهْدٍ مَعْهوُدٍ إِلیََّ منِْ رَسُولِ الوَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتوُلٌ وَ إنِِّ» - 1
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توان برخی از توجیهاتی کره   از سوی دیگر نسبت به شهادت امیرالمؤمنین در مسجد نمی

گرردد بیران نمرود. توضریح آن کره در سرخنان امرام         حسین)ع( مطرح میبرای شهادت امام 

یافتنرد براز هرم ایشران را شرهید       حسین)ع( آمده که ایشان اگر در کرربلا نیرز حضرور نمری    

نمودند، لذا نوعی الزام و اجبار در حرکت نمودن به سمت کربلا وجود داشرته اسرت در    می

شود. علاوه بر این که در قیام  نین یافت نمیحالی که چنین الزامی در نحوه شهادت امیرالمؤم

توان از عناوینی چون احیاء امر به معرروف و نهری    امام حسین)ع( و نحوه شهادت ایشان می

از منکر و جهاد فی سبیل الله استفاده نمود و شبهاتی همچون القاء در تهلکه را پاسخ داد امرا  

امیرالمؤمنین در مسجد مترتب نمود. لذا توان بر نحوه شهادت  چنین عناوینی را به ظاهر نمی

بایستی به دنبال راهکار دیگری جهت شبهه مربوط به علم غیب امام علی)ع( بره شرهادت و   

کنرد میران علروم     عصمت ایشان بود.  برای پاسخ به این دسته از شبهات ضرورت اقتضا می

 آور و غیر آن تمایز قائل گردید.  تکلیف

 امام)ع( آور براي علوم تکلیف (۴-۳-1

آور نیست بلکه آن دسرته از   گردد، تکلیف تمام اقسام علومی که برای امام)ع( حاصل می

علومی تکلیف آور است که مربوط به امور قطعی الوقوع نباشرد. اگرر امرام)ع( بره حقیقتری      

پنهان به صورت قضیه شرطی علم پیدا نمایند نه به صورت قضیه حملری در چنرین حرالتی    

آور باشد. توضیح آن که اگر امرام)ع( بره حقیقتری نهران علرم پیردا        تکلیف تواند این علم می

ای که اگر آن شرروط باشرد، مشرروط     نمایند که تحقق آن مشروط به شروطی است به گونه

شود اما اگر شرروط تحقرق نیابنرد،     یعنی همان حقیقت پنهانی که به آن علم یافته، محقق می

چنین علمی، امام)ع( به تحقرق قطعری آن حقیقرت     گردد. در واقع در مشروط نیز محقق نمی

 پنهانی معلوم، علم ندارد. 

آور اسرت   گردد و تکلیرف  چنین علمی با التفات امام)ع( به عالم محو و اثبات حاصل می

لذا امام)ع( بایستی به دنبال تحقق شرایط آن باشد تا مشروطِ معلوم در عالم طبع نیز محقرق  

نمایرد.  عمل علم، بر طبق آن  یدکه مکلف است با یانسان یع،تشر یبه مقتضادر واقع  گردد.

 ،اگر امروز به مسجد برودچنانکه علم امیرالمؤمنین به شهادت خود اگر به این طریق بود که 

 شود، بایستی شروط عدم کشته شدن خود را فراهم آورد یو اگر نرود کشته نم شود یکشته م
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حالت این اشکال مطرح گردد کره اگرر علرم     ممکن است در این تا چنین عملی روی ندهد.

امام)ع( به یک حقیقت پنهانی در عالم دنیا محقق نگردد، چنین علمی در واقرع علرم نیسرت    

بلکه جهل است. در واقع ملاک تحقق علم، تحقق مطابق آن در عالم دنیا است و زمانی کره  

 د.چنین مطابقتی روی ندهد، امری که حاصل شده چیزی جز جهل نخواهد بو

در پاسخ به این اشکال بایستی توجه داشت که آن حقیقت پنهرانی بره عنروان نمونره در     

ای غیرر قابرل    عالم لوح محو و اثبات یا عالم مثال مشاهده گردیده اسرت و چنرین مشراهده   

ای در عالم طبع صرورت نپرذیرد و بره     تردید است، اما ممکن است ظهورات چنین مشاهده

کاهرد و علرم    و این امر ارزش مشاهدات علمی امام)ع( را نمی نحو دیگر اتفاقاتی روی دهد

نماید، چرا که ملاک تحقق علم تنها تحقق مشاهدات مثرالی در   ایشان را تبدیل به جهل نمی

عالم دنیا نیست بلکه مشاهده اموری در عالم مثال بردون آن کره در عرالم دنیرا هرم تحقرق       

ه از لحاظ هستی شناسی و دینی ارزش و سرعه  بپذیرد، قابلیت اتصاف به علم را دارد، چنانک

عالم مثال بیش از عالم دنیا است لذا ارزش مشاهدات مثالی بیش از مشاهدات مادی است و 

 برای ارزشمندی نیازمند تحقق مشاهدات در عالم دنیا نیست. 

 آور براي امام)ع( (علوم غیر تکلیف۴-۳-۲

آور نیست و درواقع علم امام)ع( بره   قسم دیگر از علوم امام)ع(، علومی است که تکلیف

حقیقتی پنهان به نحو قضیه حملیه صورت پذیرفته است و همانند قضیه شرطیه مشروط بره  

دهد. در این موارد علم امام)ع( به  شروطی نیست بلکه تحت هر شرایطی این حادثه روی می

نموده است و از آنجرا کره تحقرق آن امرری قطعری اسرت، امرام)ع(         امور حتمی الوقوع پیدا

تواند از طریق اختیار خود مانع تحقق آن گردد. به عنروان نمونره علرم امیرالمرؤمنین بره       نمی

از  یکری و به دسرت   رود یکه امروز به مسجد مشهادت خود بدین صورت روی داده است 

آن  تحققو  شود یلم لوح محفوظ حاصل ماز التفات به عا یعلم چنین .شود یم یدشه یاءاشق

چرون   باشرد؛  ینم یزن آور یفتکلو  ء در آن استبدانه امکان و  نه مشروط به شرطی گردیده

سرعادت اسرت و انسران     یحرکت به سو یدر مکلف برا یزهو انگ یداع یجادا یبرا یفتکل

کرس   هریچ و گرنره   و اراده داشته باشد که آن را ممکن بداند یزهتواند انگ یم یزینسبت به چ

 .کندتحقق آن را بقصد  تواند یاش نم محالات را با علم به استحاله
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آن  یضمحقق شدن نق داند یاست و مکلف م یقینیمسلم و  یزیمحقق شدن چ یوقت لذا

بره همرین   شرود.   یجراد در او ا ای یرزه انگ ،آن یضتحقق نق یامکان ندارد برا باشد، یمحال م

دهرد برخری از    به نحوه شهادت خود توسط ابن ملجم خبر میخاطر زمانی که امیرالمؤمنین 

ای روی ندهرد؟ امرام    کشرد ترا چنرین حادثره     نمایند که چرا او را نمری  اصحاب اعتراض می

نمایی کره قراتلم    فرماید: امر شگفتی بیان نمودی آیا من را امر می علی)ع( در پاسخ چنین می

ق،ج 1812هی را رد نمرایم؟)بحرانی،  ( چطور قضای ال4۱: 1ق،ج 1868)صفار،  1را بکشم؟!

چنین آمده که حضرت زینب  که در روایت دیگر این . چنان3(56؛ ابن عبدالوهاب، بیتا: 81: 2

دهرد کره شرخص     پس از اخبار امیرالمؤمنین به شهادت خود در فردای آن روز پیشنهاد مری 

فرماید: هیچ  سخ میچنین پا دیگری را برای نماز جماعت مسجد بفرستد اما امیرالمؤمنین این

. تمام این تعابیر امیرالمؤمنین 2(86: 2۱ق،ج 1812راه فراری از اجل و مرگ نیست)بحرانی، 

توانرد مرانع    حاکی از آن است که چنین علمی به شهادت قطعی است و اختیرار انسران نمری   

ین از ای گردد و از دایره اختیار انسان خارج است و به تعبیر امیرر المرؤمن   تحقق چنین حادثه

 مواردی است که قضای حتمی الهی به آن تحقق گرفته و قابل تغییر نیست. 

تروان مطررح نمرود کره علرم       چنین پاسخی را در رابطه با شهادت امام حسین)ع( نیز می

توانست مانع امر حتمی الوقروع گرردد؛    ایشان نیز به شهادت خود قطعی بوده و امام)ع( نمی

مبتنی بر اراده و اختیار وی بوده است و قضای الهی نیرز  اگرچه اصل تحقق شهادت امام)ع( 

 با لحاظ چنین اختیاری حتمی گردیده است.

علرم   گونره  این» :فرماید یم چنین قسم از علم امام)ع( این ینا یحدر توض یعلامه طباطبائ

گونه تخلرف نیسرت و    کند قابل هیچ موهبتى به موجب ادله عقلى و نقلى که آن را اثبات مى

رود و به اصطلاح علم است به آنچه در لوح محفوظ  مویى به خطا نمى پذیرد و سر نمى تغیّر

ثبت شده است و آگاهى است از آنچه قضاى حتمى خداوندى به آن تعلرق گرفتره و لازمره    

 
تُلُهُ أَوْ قَالَ تَقْتُلُهُ فَقَالَ مَنْ أَعجْبَُ مِنْ قَالَ إِذاَ سَرَّکمُْ أَنْ تنَْظُرُوا إلَِى قَاتِلِی فَانْظُرُوا إِلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَ وَ لَا تَقْ » - 1

 «. هَذَا تَأمُْرُونِّی أَنْ أَقْتلَُ قَاتِلیِ
 «.کیف أردّ قضاء اللّه سبحانه؟! » - 3
قلیلا، فقالت ابنته زینب: یا أمیر المؤمنین، مر جعدم  فقال: إنّی مقتول لو قد أصبحت فجاء مؤذّنه بالصلام فمشى» -  2

 .«فقال: لا مفرّ من الأجل، ثم خرج .بالناس یصلّی
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گونه علرم )از آن جهرت کره متعلرق      گونه تکلیفى به متعلق این این است که هیچ لباین مط

چنرین قصرد و طلبرى از     گیررد و هرم   باشد( تعلق نمى وقوع مىال گونه علم است و حتمى این

گیررد و از   کند، زیرا تکلیف همواره از راه امکان به فعل تعلق مى انسان با او ارتباط پیدا نمى

شرود و امرا از    اند، فعل یا تررک خواسرته مرى    هر دو در اختیار مکلف ترککه فعل و  راه این

« بودن آن محال است مورد تکلیف قررار گیررد   الوقوع و متعلق فضاى حتمى جهت ضرورى

ایشان در ادامه با ارائه مثالی این قسم از علم امرام)ع( را   .(1۱7-1۱5: 1،ج 1244)طباطبایی، 

صحیح است خدا به بنده خود بفرماید: فلان کارى که فعرل   مثلًا»فرماید:  گونه توضیح می این

و ترک آن براى تو ممکن است و در اختیار توست بکن، ولى محرال اسرت بفرمایرد: فرلان     

کارى را که به موجب مشیّت تکوینى و قضاى حتمى من، البته تحقق خواهرد یافرت و بررو    

چنرین انسران    هرم  و باشرد  اثرر مرى   بى وى لغو یکن، زیرا چنین امر و نهنبرگرد ندارد بکن یا 

تواند امرى را که امکران شردن و نشردن دارد اراده کررده، برراى خرود مقصرد و هردف          مى

تواند امررى را کره    قرارداده، براى تحقق دادن آن به تلاش و کوشش بپردازد، ولى هرگز نمى

آن را مقصرد   طور قضاى حتمى شدنى است، اراده کند و تغیّر و تخلّف( و به طور یقین )بى به

ترین تأثیرى  قرارداده، تعقیب کند، زیرا اراده و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان کم ودخ

 همان(.«)در امرى که به هرحال شدنى است و از آن جهت که شدنى است، ندارد

 

 گیري نتیجه

به طور کلی شبهات ناسازگاری علم غیب امام)ع( با عصمت، در ذیل سره عنروان قابرل    

گیری امام)ع(؛ صدق عنراوینی همچرون بره هلاکرت      ت: عرفی نمودن نحوه تصمیمطرح اس

انداختن خود در موارد علم به کیفیت شهادت و یکسان انگاری اقسام علوم امام)ع(. برخری  

گرردد عمومیرت دارد و    هایی که در مقابل برای اثبرات عصرمت امرام)ع( ارائره مری      از پاسخ

ید اما برخی دیگر تنهرا برخری از شربهات را برطررف     تواند هر سه قسم شبهه را حل نما می

 نماید: می

نمایرد و   توجه نمودن به این نکته که اراده امام)ع( از اراده خداونرد متعرال تبعیرت مری     -1

ای در رابطه با افعال امرام)ع(   گیری وی بر اساس اراده الهی است، هر گونه شبهه تصمیم
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افعال امام)ع( را مورد خدشه قرار داد که ایرن  توان  نماید و تنها زمانی می را برطرف می

افعال صرفاً منتسب به وی گردد اما با انتساب افعال امام)ع( بره خداونرد متعرال جرایی     

ماند زیرا خداوند مالک همه چیز و واجد تمام کمرالات   برای خدشه و اشکال باقی نمی

 است و هیچگونه نقصی در افعال وی قابل تصور نیست.

ن)ع( به نحوه و محل شهادت خود، القاء در تهلکه نیست بلکه بر اسراس  علم امام حسی -3

معروف و نهی ازمنکر و جهراد فری     فرمایش حضرت، چنین اقدامی درواقع احیاء امر به

سبیل الله است چنانکه آثار چنین قیامی در حال حاضر از وضوح و گستردگی بیشرتری  

می به هلاکت افکندن خود بود چنین برخوردار گردیده است در حالی که اگر چنین اقدا

آثار شگرفی در جهت مقابله با ظلم و احیاء عدالت و امر به معروف و نهی از منکرر در  

 گردید.  جوامع اسلامی مشاهده نمی

توانرد شربهات در براب علرم غیرب امیرر        آور و غیر آن نیز مری  تمایز میان علوم تکلیف -2

خود را پاسخ دهد؛ چرا که زمرانی علرم    المؤمنین)ع( و امام حسین)ع( به نحوه شهادت

کند که تحقق امر معلوم، قطعی نباشد اما زمانی کره   برای انسان ایجاد داعی و انگیزه می

مانرد ترا    ای برای انسان باقی نمری  تحقق امر معلوم قطعی باشد دیگر هیچ داعی و انگیزه

 درصدد تغییر و مقابله با امر معلوم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  251 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

 منابع

 . ، تهران: کتابچىالأمالی(، 1267) بابویه، محمد بن علىابن 

،  فتح الأبواب بین ذوی الألباب و بین ربّ الأرباب (،ق186۱ ) ابن طاووس، على بن موسى

 . قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام

 . ، تهران: انتشارات جهاناللهوف على قتلى الطفوف(،  1284) ابن طاووس، على بن موسى

 . قم: مکتبۀ الداورى عیون المعجزات،ابن عبد الوهاب، حسین)بیتا(، 

 . ، قم: دار الحدیث مکاتیب الأئمۀ علیهم السلام (،ق1837 احمدى میانجى، على)

حلیۀ الأبرار فی أحوال محمّد و آله الأطهار علیهم  ، ق(1811)بحرانى، سید هاشم بن سلیمان
 .مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ :قم ، السلام

 الإسلامیۀ. المعارف مؤسسۀ :قم ،عشر الإثنی الأئمۀ معاجز مدینۀ الف(، ق1812 ) رررررررررررررر

  ، قم: مؤسسۀ الإمام المهدى.عوالم العلوم و المعارف و الاحوالق ب(، 1812 ) ررررررررررررر

 تهران: انتشارات فرهنگ سبز. جامع أحادیث الشیعۀ،(، 1247 ) بروجردى، حسین

 مؤسسۀ :بیروت الأطهار، الأئمۀ مناقب فی الأبرار ریاض ،ق(1836) الله عبد بن الله نعمتجزائرى، 

  التاریخ العربی.

 انتشارات :بیروت ، المعجزات و بالنصوص الهدام إثبات  (،ق1835حسن) بن محمد عاملى، حر

 . اعلمى

 . السلام: مؤسسۀ آل البیت علیهم قم، وسائل الشیعۀ  (،ق186۱) رررررررررررررررر

 ی(، علم امام به شهادت و شبهه ناسازگار12۱4زاده، محسن) یرحمان ی؛عل یگانی،گلپا یربان

 .یکلام اسلاممجله  . قم: 118-۱6، صص 116آن با عصمت، شماره 
 ، قم: انتشارات مؤسسه امام صادق)ع(.منشور جاوید(، 1244) سبحانی، جعفر

  قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی. ، علم الکلام الذخیرم فیق(، 1811)ینبن حس یمرتضى، عل یدس

مکتبۀ  :قم ، علیهم الله صلّى محمّد آل فضائل فی الدرجات بصائر ،ق(1868) حسن بن محمد صفار،

 . آیۀ الله المرعشی النجفی

 قم: انتشارات بوستان کتاب. ، بررسى هاى اسلامى (، 1244) طباطبایى، محمدحسین

 ، بیروت: دار الأضواء.الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقادق(، 1867 ) طوسى، محمد بن حسن
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 . قم: انتشارات المحبین ، تلخیص الشافی(، 1243، محمد بن حسن) طوسى

- ۱، صص1شماره یب، علم غ یرامونپ یاتآ یقیتطب یرتفس(، 12۱4) معصومه یدهس ی،فاطم

  یثی.و حد یقرآن تحقیقات قم: مجله. 14
  رضى. انتشارات :قم ،المتعظین بصیرم و الواعظین روضۀ ،(1265)احمد بن محمد نیشابورى، فتال

 .مکتبه الصدر :تهران ، تفسیر الصافی، ق(1815)فیض کاشانى، محمد محسن

 دار :قم الإمامۀ، مسألۀ فی العامۀ أغلاط من التعجب  ،ق(1831) على بن محمد کراجکى،

 .دیررالغ

 تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.، الکافیق(، 1866 ) کلینى، محمد بن یعقوب

 . دار إحیاء التراث العربی :بیروتبحار الأنوار،  ، ق(1862) مجلسى، محمد باقر

ریاض السالکین فی شرح صحیفۀ سیّد  ق(،186۱مدنی شیرازی، سید على خان بن احمد)
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى الساجدین

شماره ، «یبعلم غ»  یثتفاوت نگرش علم کلام و حد (،12۱5ی)محمد عل یدس ی،مسعود

 یث.و معارف قرآن و حد مجله علوم. قم: 53-22، صص 7

کنگره  :قم الإرشاد فی معرفۀ حجج الله على العباد،(، ق الف1812مفید، محمد بن محمد)

 شیخ مفید.

المؤتمر ، قم:  أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات(، ب ق1812) ررررررررررررررررر

 العالمی للشیخ المفید.

 ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.المسائل العکبریۀ(، ج ق1812) ررررررررررررررررر

 ، بیجا: بینا. علم الإمام )بیتا(، محمدحسین ،مظفر

 صص ،7 شماره ،فلاسفه و ینمتکلم نگاه از امام و یامبرپ یبغ علم (،12۱1)حسن محمد نادم،

 ی.پژوه مجله امامت. قم: 186-178

 .تهران: انتشارات الزهراء،  أنیس الموحدین(، 127۱) مهدى ،نراقى

نقد شبهه تعارض (، 12۱3) آتنا ی،کاووس؛ بهادر ی،؛ روحیدساز، نصرت؛ معارف، مج یلن

  . یریتفس مجله مطالعاتقم:  .56-21، صص12شماره ، در قرآن «یبعلم غ» یاتآ

 ، قم: مؤسسۀ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(، 1864 ) ىرد تقرنورى، حسین بن محم
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Explanation of the three answers to the doubts related to the incompatibility 

of occult knowledge with Imam's infallibility 

Mohammad Danesh Nahad1, Mohammad Hassan Vakili2 

 

Some verses and narrations indicate that Imam (a.s.) has knowledge of the 

unseen, in such a way that he is aware of all the facts of the past, present and 

future; This way of science raises doubts about Imam's infallibility. This 

research, with the library method, information analysis and comparison of 

opinions, tries to propose three answers to the doubts that the Imam (a.s.) has on 

his infallibility due to the knowledge of the unseen. Therefore, first of all, it is 

necessary to raise the types of doubts about the incompatibility of Imam's 

knowledge of the unseen (a.s.) with his infallibility, and then give appropriate 

answers to the type of doubt. Among the results of his research are: 1- Matters 

that lead to raising doubts about the incompatibility of Imam (a.s.) knowledge of 

the unseen with his infallibility include: making the decision-making quality of 

the Imam (a.s.) common, inducing the danger of some actions of the Imam (a.s.), 

equating types Sciences of Imam (a.s.); 2- The obedience of the will of the Imam 

(a.s.) to the divine will is the answer to all the doubts that undermine the 

infallibility of the Imam (a.s.).3- Imam Hussain's (pbuh) movement to Karbala, 

despite the knowledge of his martyrdom, cannot be applied to the title of 

inducing danger, but titles such as Jihad in the way of Allah and Amrba Ma 

‘roof and prohibition of evil can be applied to it. 4- The distinction between 

obligatory and non-obligatory sciences of the Imam (a.s.) is also another way to 

prove the infallibility of the Imam (a.s.) in the cases of knowledge of his 

martyrdom.  
  

Keywords: knowledge of Imam (a.s.), doubts about infallibility, induction 

into danger, burdensome sciences. 
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